
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي تاريخي، 
  133 ـ 119، صص 1389پاييز و زمستان شمارة دوم، سال اول، 

  خارجي سياست ةدولت سامانيان در عرص

  * جواد هروي

  چكيده
تـا بسـتر مناسـبي بـراي تحـولات       پس از ساسـانيان روزگـار درازي سـپري شـد    

بـزرگ در چنـين    خراسـان . ان فـراهم آيـد  مناسبات خارجي در ايـر  كشورداري و
جامعـة   هاي ساختار نويني ايجاد كرد و رمقي تازه بـه جـان خسـتة    اوضاعي زمينه

 هاي خود را بـه سـوي جهـان آن    ايراني بخشيد تا با تكيه بر چنين ظرفيتي دروازه
توان شالودة اصول سياسـت   مل در رويدادهاي اين روزگار ميأبا ت. روزگار بگشايد

در ايـن  . دهـم مـيلادي دريافـت   /تاريخ ايران را از قرن چهارم هجـري  رخارجي د
علم، هنر و فرهنگ به وجود  در خراسان بزرگ رستاخيزي در هنگام اميران ساماني

در صدد پي افكندن ساختارهاي استواري براي روابط با جهـان   آن در پي آوردند و
ين دولت در تاريخ ايـران  توان نخست را به جرأت مي سامان آل. معاصر خود برآمدند

اي، تمهيـدهاي لازم   حسـاس منطقـه  بر وضعيت دورة اسلامي دانست كه با توسل 
اينان با وجود مراوده با خلافت . كردند و كسب جايگاه جهاني را آغاز براي آشنايي

براي دريافت اطلاع و برقراري ارتباط ، هاي متقارن و همسايه عباسي و نيز حكومت
هـاي   اي از تحـول  عصـر تـازه   هايي كردند و آغازگر جهان تلاشهاي  با ديگر ملت

  .خارجي شدند
  خراسان بزرگ، تركان، چين، بلغار، ديالمه روابط خارجي، سامانيان، :ها كليدواژه

 مقدمه

گاه فرصـت   به وجود آمدند، هيچ در شرق ايران هايي كه در دورة اسلامي نخستين حكومت
سـامان بـا    به دست نياوردند، اما حكومت آل ت خارجيايجاد ساختار استواري براي مناسبا
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سياسي منطقـه،    ـ  تثبيت موقعيت سياسي در خراسان بزرگ و با تكيه بر موقعيت جغرافيايي
براي را دهاي لازم يوارد عرصة جديد تكاپوهاي سياسي، ديني، نظامي و فرهنگي شد و تمه

 ةة كارآمـد در تـاريخ ايـران دور   سـالاران  نخستين نظام ديوان چنين فرآيندي بر اساس اصول
هاي نوين جغرافيايي انديشيد و دايرة مناسبات و روابط  ا به مرزبنديكويژه با ات اسلامي و به

هاي تحركات خارجي جدي را بنابراين سامانيان، نخستين شالوده. خارجي را توسعه بخشيد
  .اساسي نيز برداشتندهاي  در تاريخ ايران دورة اسلامي پي افكندند و در اين زمينه گام

 :هاي اساسي اين پژوهش به اين شرح استپرسش
 گرفته شده است؟  يمباني مناسبات خارجي دولت سامانيان از چه منابع .١
 هايي در پيش گرفتند؟ سامانيان در مناسبات خارجي چه سياست .٢

 :اند ازهاي اين تحقيق عبارتهمچنين فرضيه
هاي مؤثر بر سياست خارجي اين عصر  لترين عام ل اقتصادي و سياسي، مهمئمسا .١

  .روند به شمار مي
سياسي، مناسبات خـارجي نيـز    شد تا با تثبيت اقتدار موقعيت خراسان موجب مي .٢

 .مجال ظهور پيدا كند
پـردازد بـا تكيـه بـر     هـاي آن مـي  و تحـول  اين پژوهش كه به بررسي سياست خارجي

ي و نقد مطالب مرتبط، بحثي تازه ارائه بندمستندات تاريخي و جغرافيايي و استخراج، دسته
  .آيدترين هدف پژوهش نيز به شمار ميكند كه مهممي

دقيق طور بهاقتصادي اين عصر  و رهنگيي، فمورد بحث مناسبات ديني، سياس ةدر دور
شد و برخي از روابـط خـارجي گسـترة بيشـتري     در راستاي تكاپوهاي خارجي تعريف مي

مبتني بر انقيـاد مـذهبي    صوري وي، روابط رسم شمارعباسيان در  چنانچه مراوده با داشت،
برخـي از  . نظـامي شـد    ـ ـ  سپس سياسي كه روابط با ديلميان در ابتدا نظامي وهمچنان، بود

مناسبات نيز چنان سرد و مبهم است كه منابع مرتبط با عصر سامانيان، چيزي جز اطلاعـاتي  
البتـه  . انـد  روابط بـا چـين و هنـد از ايـن مقولـه     كه  د، چناننده اندك و نارسا به دست نمي

 .سرزمين ختن و چين شده است بارةهاي اشتباه در موجوديت اقوام ترك موجب برداشت
هاي  ورد اوضاع جغرافيايي خراسان و ديگر عاملاره در اين مقاله كوشش شده است تا

م ديواني ساماني در بخش نخست، به تلاش اميران و وزيران و نظا. ثر تبيين شودؤسياسي م
طور جداگانه و بـا   هاي گوناگون بهعرصه اين مناسبات در در بخش دوم،. اشاره شده است
اي در  هرچند بررسي مناسبات منطقـه . شود استنادهاي تاريخي ارائه مي وها تكيه بر مصداق
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توان بـا تكيـه بـر مسـتندات تـاريخي و       كاري بس دشوار است، مي قرون نخستين اسلامي
اگرچه عصر سامانيان حلقة تكميلي اين . اي از آن دست يافت هاي تازهيايي، به ديدگاهجغراف

اسـلامي   ةاي در تـاريخ ايـران دور   روابط خارجي نيست، سنگ بناي ساختارهاي فرامنطقـه 
  .رود ير مشما به

 
 خارجي سرآغاز تدوين اصول مناسبات

هـاي مسـلمان    و پيوستة عربايران و حركت تدريجي  در پي ورود آيين اسلام به سرزمين
هاي بيابـاني  هايي با سرزمينگرمسيري كه مشابهت هايويژه ناحيههاي مختلف بهبه ولايت

عربستان داشت، ساختارهاي سياسي و اجتماعي ايران در هم شكست و نبود نظام متمركز و 
 .سيختهاي ديواني براي تبيين مناسبات خارجي شالودة روابط خارجي را از هم گدستگاه

آميـز ميـان اقـوام    زيسـتي مسـالمت  ك سو هـم يهاي اسلامي از قلمرو گستردة سرزمين
مرزهاي شرقي مانند اقوام ترك و مرزهاي غربي  هاي بدوي همسايةگوناگون، از جمله قبيله

هاي محلـي را بـه مركزيـت خلافـت     ها پديد آورد و از ديگر سو تمام حاكميت مانند عرب
 .هاي مختلف به وجود آورد عمل تمركزگرايي عميقي ميان ولايتاسلامي متصل كرد و در 
هاي مختلف بود كه در يـك قلمـرو   حكومتو  هااي واحد از ملتپديدة جديد، پيكره

ين موضوع اگرچـه موجـب چيرگـي    ا .واحد و درون يك نظام سياسي مركزي قرار داشتند
هـاي  گيـري تصـميم . كـرد ل ها مخت ـها شد، مناسبات را در اين سرزمينسياسي وسيع ملت

عنـي بـه صـورت    ي، يهاي نظامي و سياسي از منظر دين ـخارجي و واكنش در برابر موضوع
ي بـه همـين سـبب نزديـك بـه دو قـرن دسـتگاه خـارج        . شدمصالحه انجام ميبرخورد يا 

 هاي ايران، پيرو نظام خلافت و زير نظر مستقيم خليفة اموي و سپس عباسي يا ديگر ولايت
از ي هاي كه برخي از خلفاي اموي پرداختن به امور ولايتچنان ،هاي ايران بوديتاميران ولا

مثـال،   بـراي . دانستنداي سياسي براي جلب يا تطميع مخالفان خود ميجمله ايران را وسيله
: 1369طبـري،  (معاويه براي دلجويي از سـعيدبن عثمـان، حكومـت خراسـان را بـه او داد      

  ).5/2148ج: 1376اثير،  ؛ ابن6/899  ـ  4ج: 1372؛ مقدسي، 60: 1381؛ يعقوبي، 7/2869ج
قرن دوم هجري حكومت امـوي بـا سرسـختي     بنابراين در قرن اول و سه دهة نخست

اين زمينه بود و اگر  نژادپرستانه مانع ايجاد روابط خارجي ايران و نيز هرگونه ابتكار عمل در
هاي  اين حال، ولايت آمد، زيرا درمار نميشد چنان ناچيز بود كه به شروابطي نيز برقرار مي

  . ايران مشوش و ناامني اجتماعي وضع غالب در ايران بود
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براي سرنگوني حكومـت امـوي قيـام     ايراني جامگانسياه عباس،با گسترش دعوت بني
شـد،   نظامي اگرچه مداخله در حكومت مركـزي شـمرده مـي     ـ  اين حضور سياسي. كردند

اين مسئله موجب شد تا عباسيان پس از به . خارجي نبودي ي سياسهامبتني بر اصول تحول
تـر كننـد و بـراي    جغرافيايي خود را با ولايت ايـران كوتـاه   سرعت فاصلةقدرت رسيدن به

تر  ايرانيان مركز خلافت خود را به مرزهاي غربي ايران نزديك نظارت و نيز ياري گرفتن از
يز راه ديگري جز امويان برنگزيدند و تمام امـور  خلفاي عباسي ن). 135: 1367دنيل، (سازند

تدريج كاهش مسلمانان بهاگرچه روند جنگ با غير. يراني را به دست گرفتندة او اركان جامع
هـاي همسـايه را   طور جدي توان ايجاد رابطه بـا ملـت  هاي ايراني هنوز بهيافته بود، ولايت

  . مة قرن سوم هجري ادامه يافتاين جريان در تمام قرن دوم تا ني. نيافته بودند
صفاريان در شرق ايـران نيـز نتوانسـت تـوازن      هاي طاهريان و سپسپيدايش حكومت

حتي پديدة حكومت داعيان علـوي  . اي در روابط خارجي ايجاد كند و به آن شكل دهد تازه
تـا  به ايـن ترتيـب   . هاي شمال خزر نشدمنطقة طبرستان و گيل نيز منشأ ارتباط با ناحيه در

ميلادي، تكاپوهاي ايرانيـان فرصـتي بـراي ايجـاد      آغاز قرن دهم/آستانة قرن چهارم هجري
اي گسـترده از شـرق   سـامان در پهنـه  ينكه آلا امناسبات و روابط خارجي فراهم نساخت، ت
آنان با برتري يافتن بر صفاريان . خويش درآوردند ايران، قلمرو خراسان بزرگ را زير اقتدار

هـاي تبـديل شـدن از حكـومتي محلـي بـه       زمينهم،  900/ه287 ستان در سالو علويان طبر
  .حكومتي مستقل را فراهم ساختند

گـران ايـن    ر ادامه، روند توسعة مناسبات خارجي اميران ساماني كـه نخسـتين تـلاش   د
  .شود بررسي مي عرصه بودند

 
  اصول مناسبات خارجي و آغاز روابط با جهان

داخلي و خارجي نيازمند وجود تشكيلات منظم  هايپهنه دري رتبيين و تدوين اصول كشوردا
بـا فروپاشـي ساسـانيان،    . هاي سياسي و دبيران باتجربه و كارآزموده استو برخوردار از خبره

هـاي   بيشتر تشـكيلات مقـنن و مجـري دسـتخوش دگرگـوني     ، امور كشورداري متوقف شد
توان  بنابراين مي. هاي اجرايي راكد شددهبات اداري از ميان رفت و مراو، ثسياسي شد   ـ نظامي

را هـا   كه ثبات داخلي حاكم نباشد نبايد انتظار برقراري روابط ميان سـرزمين دريافت تا هنگامي
سـبب سـاختار   اسـلامي در ايـران بـه    ةپس اقتدار سياسي خلفا در نخستين قرون دور. داشت
  ).113،  2/86ج: 1369پولر، اش( رسيدطوركامل صوري به نظر مينظام خلافت، بهي مذهب
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ضرورت توجه به اصول كشورداري و اقتبـاس آن   تدريج با تثبيت حكومت سامانيان، به
 :ها احساس شداز ديگر سرزمين

ممالك جهـان، نامـه    هبنشست به هم] نصر دوم ساماني[ جيهاني به وزارت... چون ابوعبدا
كردنـد و بـه نزديـك او     درگاهها و ديوانها بخواسـت تـا نسـخت    هنوشت و رسمهاي هم

آوردند، چون ولايت روم و تركستان و هندوستان و چين و عراق و شام و مصر و زرنج و 
جهان به نزديك او آوردند، و آن همـه نسـختها    رسمهاي ههم. زابل و كابل و سند و عرب

تـر بـود، از آنجـا     رسمي كه نيكـوتر و پسـنديده   پيش بنهاد و اندر آن نيك تأمل كرد، و هر
آن رسمهاي نيكو را بگرفت و فرمود تا همه اهل و تر بود بگذاشت  رداشته و آنچه ناستودهب

استعمال كردندي و به رأي و تـدبير جيهـاني،   را ها  درگاه و ديوان حضرت بخارا، آن رسم
 ).303: 1363گرديزي، ( همه كار مملكت نظام گرفت

هاي  هاي ديگر ملت ورالعملروشن است كه گردآوري اين اصول، با مطالعة منابع و دست
باسـتاني پـاريزي،   (داري بود آشنا به فن مملكت كارگيري زبدگان سياسي وجهان نيازمند به

بنابراين انجام اين فرمان جيهاني، وزير دولت سـامانيان نشـان از تربيـت    ). 39/ 1ج : 1356
. گـار داشـت  هاي متمـدن آن روز  آنها به ديگر سرزمين زبدگان در امور خارجي و فرستادن
. عصرانش بـود اند كه در علوم و معارف سرآمد هم آورده دربارة شخصيت و درايت جيهاني

خواند و از آنها دربارة موقعيت و وضـعيت ديارشـان،    مي فرا ها را او مسافران ديگر سرزمين
  ).1/5ج: 1361مقدسي، (پرسيد  مانند آن مي ها، علم نجوم وها، دروازهراه

سـالاري منظمـي بـه سـبك ايـران باسـتان        ديوان ه در اين عصر، نظامتوان ديد ك پس مي
الملك، صاحب شرطه، صاحب  استيفا، عميد هايي مانند وزارت، قضاوت، ريزي و ديوان طرح

  ). 36: 1363نرشخي، ( نيان گذاشته شدب مؤيد، اشراف، مملكت خاصه، محتسب و اوقاف نيز
حكمرانـي را در قلمـرو اسـلامي     آيـين دوره كـه   نويسان برجستة همين برخي از تاريخ

 264: 1383مـاوردي،  (انـد   طور صريح به روابط خـارجي اشـاره نكـرده    اند، به بررسي كرده
سازي شـده بـود، زيـرا     توان دريافت كه براي چنين ضرورتي زمينه به اين ترتيب مي). 272،

هـاني محـروم   هـاي ج خـود را از بازتـاب   انديشيدند و هاي محلي نمي سامانيان در محدوده
تجاري شرق به غرب عالم تبديل كـرده   اهر شاهبه كه قلمرو خود را  آنها همچنان. كردند نمي

و توجه بازرگانان جهان را به خود معطوف ساخته بودند، به دليل تسامح و تسـاهل فكـري   
برخـي از  ). 56: 1384گلجـان،  (عصر خـود بودنـد    هاي همدر نظام سياسي نيز زبانزد ملت

فرهنـگ و تمـدن اسـلامي نقـش     ن معاصر معتقدند كه سامانيان در جهـاني سـاخت  محققان 
برخي حتي اعتقاد دارند كه آنها همانند ساسـانيان،  ). 154: 1365فراي، (اند اساسي ايفا كرده
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هاي ترك استپ را پيشه ساختند و به اين ترتيـب از تمـدن    هنبرد با دشمنان خود يعني طايف
  ). 98: 1375گروسه، (مهاجم پاسداري كردند  گردان بياباناحياشدة ايراني در برابر 

و  ها را آماده كردند هاي اصلي ايجاد ارتباط با ديگر ملت زمينه بنابراين زمامداران ساماني
. ساز تبادل نظر و حتي فرستادن سفير به دربار پادشاهان مختلف شـدند  زمينه با نگرشي باز،
ش سنتي خـود خـارج شـده اسـت، چيـزي جـز ايـن        اي باز كه از پوش جامعه البته ويژگي

نظـران، سياسـت    بـا وجـود ايـن برخـي از صـاحب     ). 313: 1370يوسفي، (تواند باشد  نمي
شـرقي، براسـاس مناسـبات تيولـداري      هاي كوچك سرزمين سامانيان را در برابر حكمرانان

  .اند، كه البته درخور بررسي است دانسته
هاي  هاي بزرگ مسكوك ني در اين عرصه، كشف گنجساما نمونة روشن تلاش وسيع اميران

اين ). 130: 1363فراي و ديگران، ( و اسكانديناوي است نقره و درهم ساماني در روسيه، لهستان
هـاي اقتصـادي گسـتردة     شناسان غربي به دسـت آمـد، مـراوده    باستان هاي حفاريدر ها كه  سكه

  .دهد ردست اروپايي نشان ميهاي دو بازرگانان ساماني را با ديگر تاجران ناحيه
 

 سياسي و مذهبي خلافت عباسيان ةسامانيان و تكاپو در حوز
. داراي اقتدار سياسي، نظامي و فرهنگي در نظر گرفـت  دولتي مستقل و توان سامانيان را مي

. سياسي برشـمرد   ـ  ديني سامان و عباسيان را بايد در زمرة روابط بر اين اساس مناسبات ميان آل
) با توجه بـه اشـتراك در مـذهب حنفـي    (عباسي  ةن خواستار تبعيت مذهبي از خليفسامانيا
حتي نظارت سياسي و نظـامي بـر نـواحي دوردسـتي      زيرا عباسيان توانايي مراوده و ،بودند

ها ماننـد سـامانيان، خواهـان مشـروعيت      علاوه برخي از دولت هب .چون خراسان را نداشتند
عرصـة تبـادلات و    ن بودنـد، بنـابراين تـلاش كردنـد تـا در     ويژه در ميان مسلمانا مذهبي به

، )26: 1372باسورث، (را پيرو منزلت روحاني خليفه برشمارند  ها، خود مناسبات ميان ملت
دهـد كـه سـامانيان     شناسي در منطقة ري نشان مي ديد باستانج هاي هرچند برخي از كشف

هاي  با بررسي سكه. اند ر نظر داشتهمصونيت ديگري براي خود د حتي در قبال اين رابطه نيز
هاي خود نقش  توان پي برد كه سامانيان حتي نام خليفة فقيد را روي سكه شده مي كشف تازه
  ).54: 1383قوچاني، (اند  كرده مي

صراحت از پيروي سامانيان از خلافت عباسي  نيست كه به با اين حال منبع معتبري در دست
بـراي مثـال آنچـه در منـابع دربـارة      . ت سخن گفتـه باشـد  يا فرستادن خراج به مركز خلاف

آمده است نزد  با هداياي بسياره 298ساماني در سال  اي از سوي احمدابن اسماعيل فرستاده
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اي بـه   در كتاب قرطبي هيچ اشاره ).16/6813ج: 1385قرطبي، (صاحبنظران پذيرفته نيست 
  .آداب سياسي يا چگونگي اجراي مراسم ويژه نشده است

 
 جغرافياي سياسي خراسان و برخورد منافع با طاهريان، صفاريان و علويان طبرستان

رفتند و با  در زمان حكومت طاهريان، بيشتر حاكمان محلي ماوراءالنهر به شمار مي سامان آل
. طـور رسـمي برقـرار نشـده بـود      گونه مناسبات اساسـي، بـه   هيچ، ه269زوال طاهريان در 

حالت جدالي پيوسته در قلمرو خراسان بزرگ بود، يعني در  ن، بيشترمناسبات آنها با صفاريا
. روابط ميان آنها مجراي سياسي يا سفيران مشخص يافت توان براي هاي تاريخي نمي كتاب

هاي  موجب شد كه زمينه م900/ه287اسماعيل ساماني در  هرچند شكست صفاريان از امير
شـود، امـا در منـابع جـز داسـتان اسـارت       فـراهم   خلافتانتقال عمروليث صفاري به مركز

  ). 91: 1368حكيميان، ( اي به مناسبات سياسي آن نشده است عمروليث، هيچ اشاره
زمامداران علوي در طبرستان نيز كه زيرمجموعة سياسي و نظـامي سـامانيان بـه شـمار     

هـا   اين مراودهبنابر. قانوني، سياسي و ديني نداشتند رفتند، از ديدگاه اميران ساماني، وجهة مي
هـاي داخلـي و در    و مناسبات ميان اينان بيشتر در سطح محلي و بـر اسـاس امـور ولايـت    

  .شد هاي تابعة محلي نسبت به حكومت برتر ديده مي صورت مغايرت، روابط دولت
 

 هاي ديالمه سامانيان و منطقة ديلم و دولت
قلمـرو   شـدگان نظـامي در   بيـت آنـان تر . سـامان برشـمرد   آل پروردگان توان دست زيار را مي آل

بنـابراين  . سـامان ترقـي كردنـد    خراسان و در خدمت سپاه سامانيان بودند كه در ساية امارت آل
دو را بيشتر بايد به مسائل داخلي خراسان و طبرستان مربـوط   ها و حتي صلح ميان اين درگيري
   .دانست

يعني شهر بغداد، سامانيان  بويه بر مركز خلافت عباسي آلر و با استقراه 323پس از سال 
بويه بر سر شهرهايي  نبرد ميان سامانيان و آل. اي با اين دولت آغاز كردند هاي گسترده مراوده

: 1367مسـكويه،   ابن( رود جمله روابط ميان اين دو دولت به شمار مي چون ري و كرمان از
  ). 189، 144، 6/136ج

و اينكه بويهيان بر دستگاه خلافت تفـوق  ساماني  از امير گرفتن زهر چشم برايبويه آل
يعني زماني كه . نديدازي عرف سياسي دست مي جدي و واقعي دارند، به امري نابيوسيده در

زمان به فرمان  طور هم رسيد، بلافاصله به باالله فرستادة امير نوح ساماني به نزد خليفه مستكفي
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تـا   نـد و اش را به گردنش انداخت امهديلمي، خليفه را از تخت به زيركشيدند و عم ةمعزالدول
تـدريج   در زندان تا جايي نگاه داشتند كه به سپس او را. كشان بردند بويه او را كشان كاخ آل

در عين ). 168/ 14ج: 1376اثير،  ابن(درگذشت م 949/ه 338در  در همان حبس نابينا شد و
هـا   سـكه  هـا و  او را در خطبـه  بويه را نپذيرفتند و نـام  شدة آل حال، سامانيان خليفة انتخاب

كـه پـس از    هنگـامي ). 202: 1378قوچـاني،  ( نياوردند و به نام خليفة درگذشته اقتدا كردند
عباسـي   بويـه نـام بردنـد، خليفـة     اي از خليفة منصوب آل حدود ده سال، سامانيان در خطبه

قلقشـندي،  ( ها اعلام كـرد  بخش به تمام سرزمين شادمان شد و اين خبر را در فرماني شادي
بويه را در اينجا  دولت سامانيان و آل تداخل سياست داخلي و خارجي دو ).6/397ج: 1987
  .توان مشاهده كرد مي

بويه و  بويه، پناه جستن عاصيان خراسان به آل آل و سامان نكتة ديگر در روابط سياسي آل
كـه محمـدبن عبـدالرزاق،    زماني  م 948/ ه 337كه در سال  چنان استقبال ديلميان از آنان بود،

ج : 1367مسـكويه،  ابن(شاياني شد  بويه پناهنده شد، از او پذيرايي سپهسالار خراسان به آل
 نـد بويه او را به امـارت آذربايجـان گمـارده بود   اين امير عاصي بر سامانيان كه آل). 155/ 6

   ).188/ 14ج: 1376اثير،  ؛ ابن6/175ج: 1367مسكويه،  ابن(عاصيان ديلمي را سركوب كرد 
مناسبات سياسي و روابط خـارجي دولـت سـامانيان را    ة ترين حوز ه اين ترتيب بزرگب
 ،ويژه پس از استقرار در مركز خلافت ديـد  ايران به بويه در غرب توان در برابر دولت آل مي

ن دامنة روابط ميـا  با اينكه. اند مسائل داخلي ايران دانسته اگرچه بسياري، اين روابط را جزو
اند و از بيان  منابع تاريخي به شكل جدي به آن نپرداخته ،تر است بويه گستردهسامان و آلآل

 .اند سياسي، مذهبي و اقتصادي ميان دو دولت پرهيز كرده هاي دقيق مناسباتنكته
  

 ورود تركان به ايران از راه خراسان
 ،تري پيدا كـرد  وضع وخيم هاي غربي تركان با سرزمين پس از ورود اسلام به ايران، ارتباط

درنورديـدن سـرزمين آنـان را     اسلامي و حتـي  اي مسلمان قصد توسعة قلمروه بزيرا عر
حتي . تاخت به سرزمينشان ميو آورد  آنها فشار مي از ديگر سو چين نيز پيوسته به. داشتند

زدگـرد  در چنـين وضـعي ي  . راندنـد ن اقوام خزر نيز آنها را نپذيرفتند و از حدود ولگا بيرو
اه خزر كمك خواست تا پاي آنان را به و ش سوم از فرمانرواي چين، شاه فرغانه، شاه كابل

 هاي غربي ماوراءالنهر و خراسان بزرگ بگشـايد كـه البتـه ايـن امـر ميسـر نشـد        سرزمين
  ). 2149/ 5ج: 1369طبري، (
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شـرق خراسـان كـه از روزگـاران      ةحتي نفوذ به ناحي ـ ورود تركان به حدود ماوراءالنهر و
  ). 191: 1374رضا، (اي گرفت  هاي منطقه، شتاب فزاينده گذشته آغاز شده بود بر اساس تحول

زيرا جنگ در مرزهاي ديني جنگ با كفـر شـمرده   ، مسلمانان به مرز تركان هجوم بردند
بـه سـر    تركان در اين روزگار چندان با تمدن آشنا نبودند و در شـكل نيمـه بـدوي   . شد مي
شد تا هنگام به اسـارت درآمـدن، بـه    ب شايد همين امر سب). 85: 1376بارتولد، (بردند  مي

هاي  نيز جنگاوري و سلحشوري، در سپاه دستگاه خلافت عباسي و حكومتدليل سادگي و 
ترين عامل  اين مسئله مهم). 604: 1353باسورث، (متقارن در قرن سوم به كار گمارده شوند 

سامانيان . ي عنصر ترك به صورت نيروي كارآمد نظامي در دورة اسلامي استكارگير در به
در اين هنگام به دليل داشتن اقتدار نظامي، بندگان ترك را براي خـدمات لشـكري بـه كـار     

  . كردند گري تربيت مي دادند و براي امور سپاهي آنان را آموزش نظامي مي ،گرفتند مي
روز  بـه  و اسـپيجاب روز ) تاش امـروز (ي چون چاچ بازار فروش اين بندگان در شهرهاي

: 1372لمبتـون،  (شدند  ها به كار گرفته ميافت و آنان حتي براي خدمت در خانهي رونق مي
تركان نيز . دانند تركان به قلمرو اسلامي مي بسياري از محققان، سامانيان را دريچة ورود). 9

 ن با قبول اسلام از اسارت رهايي يافتنـد اريكة قدرت نداشتند، بنابرايه مقصودي جز ورود ب
  ).1/547ج: 1366؛ بارتولد، 247: 1368گروسه، (

گونه كه بـر  همان(زودي آشكار شد  قلمرو سامانيان بهه واردان بپيامدهاي ورود اين تازه
از . هاي كليدي را از آن خود كردند و آنها پست) بود روند انحطاط خلافت عباسي نيز مؤثر

بـا  . جانبه و جدي به خود گرفـت  تركان شكل همه بدالملك ساماني، حضورعصر امارت ع
بر امور لشكري و كشـوري تسـلط يافتنـد،    ن قرن چهارم هجري، تركا ةنزديك شدن به نيم

سامانيان همچون پيكري است كه او سـر  ن كه البتكين غلام ترك مدعي شد كه سرزميچنان
  ).147: 1372الملك طوسي،  امنظ( آن است و اگر سر برود، تن را بقا نباشد
دولت سامانيان و هجوم تركان قراخاني از مرزهـاي  ة پيدايش دولت غزنويان از درون پيكر

دهندة اهميـت ايـن    تسخير بخارا و فروپاشي سامانيان نشان النهر و حتي شمال شرقي و ماوراء
). 92: 1357؛ عتبـي،  369: 1363گرديـزي،  (نظـامي بـوده اسـت      ـ  سياسي ةارتباط در عرص

برابر اقتدار روزافزون تركان چنان ضعيف شد كه پـس از نيمـة قـرن     سالاري ساماني در ديوان
هاي سياسي و نظامي تـرك غزنـوي و قراخـاني در خراسـان و ورارود      چهارم هجري، قدرت

هـاي   رفته بـه تحـرك   تعبيري، تكاپوهاي سياست خارجي دولت سامانيان، رفته به. ظهور كردند
  .هاي روزمره و حياتي آن دولت رخ نمود بازتاب آن در جرياند و تبديل ش سياسي داخلي



 خارجي سياست ةدر عرص دولت سامانيان   128

 1389 پاييز و زمستانشمارة دوم، ، سال اول، جستارهاي تاريخي

 نخستين روابط ايران و روس با تكيه بر مناسبات با بلغارها

نهم ميلادي اقتدار سياسي و نظـامي يافـت در   /هجري حكومت روس كه از آغاز قرن سوم
هـا بـراي وارد    روس .ناحية شمال درياي خزر و رود ولگا با كمك اقوام اسلاو تثبيـت شـد  

وردهاي اها و ره پيمان ببندند و بخشي از غنيمت شدن به درياي خزر ناچار بودند با خزرها
هاي جنـوب   توانستند براي غارت آب به اين ترتيب ميد، اين مسير را در اختيار آنها بگذران

ودي، مسع(به سوي اين منطقه سرازير شوند ) ايران ساحل شمالي طبرستان و گيل در(خزر 
ها مربوط به عصر سـامانيان و  ارتباط ميان ايران و روس بنابراين نخستين). 178/ 1ج: 1370

  . ايران است هجوم غارتگرانة آنها به ساحل
آمـده از منطقـة    دسـت  هـاي بـه   بر روي سكه ها اطلاعات تاريخي از نخستين هجوم روس

زاده،  جمـال (دارد  م880/ه267سـال   آبسكون نشان از حضور آنها در ايـن منطقـه در حـدود   
با شانزده كشتي براي غارت بـه سـاحل   م 910/ه298آنها بار ديگر در حدود سال ). 21: 1372

اي بـه   ايـن زمـان حـاكم سـاري در نامـه      در). 266: 1366اسـفنديار،   ابن(ايران هجوم آوردند 
فرستاده شد، كه بلافاصله نيروهايي  دار سامانيان در ناحية طبرستان از او كمك خواستولايت

: 1363مرعشي، (را نيز به اسارت بردند  ايها پس از غارت، بسياري را كشتند و عدهاما روس
در سـاري و نـواحي اطـراف تكـرار شـد       م911/ه299د هـا در سـال بع ـ  تهاجم روس). 302

آمده است كه م 912/ه300سال  در اين رويداد در گزارشي مشابه). 266: 1366،  اسفنديار ابن(
در . طبرستان، گيل و ديلم انجاميد نزديك به پانصد كشتي روس به كشتار گستردة مردمهجوم 

هاي مهلـك  ها، آسيبمسلمانان خزر كه از آنها خشمگين بودند به جبران اين غارت ،بازگشت
رسد علت اصلي ايـن   به نظر مي). 180، 1ج :1370مسعودي، (نظامي به مهاجمان وارد كردند 

ي شمال ايران، تثبيت موقعيت سلطنت ايگـور، سـومين پادشـاه روس در    تهاجم به مرزهاي آب
  ). 28: 1372زاده،  جمال( همان آغاز سلطنت بوده است كه البته ناكام ماند

هـا و   دهم ميلادي، سامانيان علاوه بر روابط با تـرك /بنابراين با آغاز قرن چهارم هجري
برخلاف روابـط نظـامي بـا روس،    . كردند مناسباتي برقرارز ها و بلغارها ني ها با روس چيني

آنها با خوارزميان و خوارزميان . آنها را در پي داشتروابط با بلغارها تجاري بود كه استقبال 
كه قرار شد براي ساختن برج و بـارو بـراي بلغارهـا     تي هنگاميح. با سامانيان مرتبط بودند

فضـلان كـه بـراي ايـن      ابـن . شود، با خليفة عباسـي مكاتبـه شـد    متخصص نظامي فرستاده
انتخاب شد از راه خراسان و خوارزم، به سوي بلغارهـا رفـت    مأموريت سياسي و اقتصادي

 :در همين زمينه آمده است). 82: 1376بارتولد، (
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التجاره، از ايـران بـه روسـيه و بلغـار و     و مال مسكوكات ساماني، ابتدا براي خريد جنس
ه رفته و پس از آن چـون ملـل مـذكور، هنـوز     دشت قبچاق و ممالك ديگر مجاور روسي

التجارة ملل  خودشان هيچكدام براي معاملات داراي مسكوكي نبودند، براي خريداران مال
نس بپردازند، مجبور بودند با مسـكوكاتي  با جتوانستند  اسكانديناوي، آن قدري را كه نمي

ك مـذكور، مقـداري از ايـن    اين رو، در ممال از. آمد بپردازند كه از خارج به خاك آنها مي
كه مسكوكات طلا  مسكوكات مزبور تماماً نقره است چون[...] است ها وجود داشته سكه

در ميان آن مسكوكات نقـره  . دادند داشتند و به اسكانديناوي نميها نگاه مي روس را خود
بعضي از ميان نصف شده است و علت آن بوده است كه اقـوام مـذكور در معـاملات     هم
انـد كـه    شـده  گاهي هم مجبور مي. كردند مسكوكات را از روي وزن، داد و ستد مي، خود

 كنـد  اي شكسته اشاره ميهحوقل نيز به درهم چنانكه ابن. قطعات را نصف كنند بعضي از
  ).42: 1372زاده،  جمال(

صورت روابط نظامي و با بلغارهـا در   ها به به اين ترتيب نخستين مناسبات ايران با روس
تجـاري، پيامـدهاي    هـاي  حدس زد كه ايـن مـراوده   توان مي. نة اقتصادي و تجاري بودزمي

اند كه به دليل اشـاره نكـردن منـابع از     داشته ديگري از جمله پيامدهاي فكري و مذهبي نيز
  .استه دايرة مطالعات تاريخي بيرون ماند

 
 مناسبات با حكومت چين

سـاختارهاي اسـتوار سياسـي،     از داربرخـور  دولت چين در شرق مرزهاي ايران حكـومتي 
اسلام حايل مرزهاي شرقي ايران و مانع از  تركان تا پيش از پذيرفتن. اقتصادي و نظامي بود

  .ارتباط با سرزمين چين بودند
 1سـفرنامه ابودلـف  اي به روابط با سـامانيان نشـده اسـت، امـا در      در منابع چيني اشاره

سـفيران و   از متون اسـلامي دربـارة مبادلـة    لتحفالذخائر و او كتاب  )4: 1354ابودلف، (
آمده اسـت   سامان و خاندان سلطنتي چيني مطالبي برقراري پيوند زناشويي ميان خاندان آل

و دختر امپراتـور چـين    حكايت پيوند زناشويي ميان نوح ساماني). 262: 1378مرادزاده، (
اين ارتبـاط سـبب   ). 3/441ج: 1979حموي، (طور مفصل آمده است در برخي از منابع به

روي مسـلمانان گشـوده    شد تا مناسبات اقتصادي نيز افزايش يابد و راه تجارت چـين بـه  
بازرگانـان مسـلمان   م 924/ه312جالب است كه پس از سال ). 2/509ج: 1364متز، (شود 

هاي شرقي وارد شـوند و ايـن در منـابع چـين گـزارش شـده اسـت         توانستند به سرزمين
  ).57: 1376بارتولد، (
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هاي اسلامي  چين به سمرقند و سپس به تمام سرزمينز تر كالاهايي همچون كاغذ ا پيش
حتي وجود عمارتي در كاشغر مـزين   ).1/506ج: 1366بارتولد، (و حتي غرب راه يافته بود 

چهارم هجري شاهدي بـر ادعـاي ايـن ارتبـاط اسـت       قرن به تصويرهاي امپراتور چين در
است كه چون امير نصر دوم سـاماني، فرمـان    ها آمده برخي روايتدر ). 49: 1372رايس، (

نقاشـاني را از سـرزمين چـين خواسـت تـا آن را بـه        را داد،ه كليلـه و دمن ـ  منظوم ساختن
  ).81: 1367آذري، ( ها بيارايند تصويرهايي براساس حكايت

ر خارجي در عصر سـامانيان داسـتان ورود سـفي    هاي مربوط به روابط از جمله حكايت
يكي از اهالي تكفيرشـدة نيشـابور كـه از    . است امپراتور چين به دربار نصربن احمد ساماني

تدريج در دربار امپراتور چين پذيرفته شد و حتـي بـه    زندان گريخته بود به چين رفت و به
هـاي   او به تلافي ستمي كه كشيده بود، امپراتور را به لشكركشي به سـرزمين . وزارت رسيد

خـود را رهسـپار    چهارنفره از دانشمندان دربـار  امپراتور نخست گروهي. دغرب تشويق كر
نصر بايد در اطاعت امپراتور چـين   اي بودند كه بر اساس آن امير آنها حامل نامه. بخارا كرد

و داران آن در بخـارا باشـند    شـد كـه طلايـه    مـي  آمد، وگرنه سپاهي به خراسان گسيلدرمي
نصـر   چون خبر اين هيئت به فرغانه رسيد، امير. دشده باشنالسيف هنوز از چين خارج نبقية

سپاهيان در راه بيابان تا بخارا از آنها پـذيرايي  . كرد فرمان استقبال باشكوهي از آنان را صادر
تكريم ايـن هيئـت و   علاوه بر امير نصر . با شكوه تمام انجام شد كردند و مراسم باريابي نيز

ابودلـف،  ( اي داد تهديدكننـده  ست امپراتور چين، جـواب در پاسخ به خوا ،چهل نفر همراه
  . جالب اينجاست كه اين حكايت در جاي ديگر نيامده است). 72: 1354

اين وقـايع   متون اين روزگار، برخي مطالعةبر اساس  برخي از محققان بر اين باورند كه
در ظاهر مربوط بـه   امپراتور چين داشته باشد و اين داستان تواند ارتباطي به سرزمين و نمي

  ).3/443ج: 1979حموي، (شده است  سلطان ختن است كه بررسي
گوياي آن است كه تكاپوهـايي بـراي برقـراري     ها با وجود مخدوش بودن اين حكايت

گرفـت كـه نقـش     اسلامي صورت مي هاي شرقي قلمرو روابط سياسي خارجي در سرزمين
هاي  سفيران و چگونگي برخورد با هيئت تادنفرس. برانگيز بود اميران ساماني در آنها تحسين

با اين حال نبايد فراموش كرد . پرداخت توان به آنها هاي ظريفي است كه مي نمايندگي نكته
آغـاز قـرن دهـم مـيلادي دسـتخوش       اجتماعي سرزمين چـين نيـز از   كه اوضاع سياسي و

 2مانيان انجاميـد هماننـد سـا   هـاي غربـي   هاي فراوان بود كه به قطع ارتباط با دولـت  آشوب
   ).385: 1367جرالد، (
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. خـورد  بايد گفت جز اين اطلاعات پراكنده، مراودات و مناسبات ديگري به چشم نمـي 
شايد به دليل همين قطع ارتباط با چين در اين روزگار، بسياري از منابع فارسي و چيني بـه  

هـاي تـرك را    ينسبب ناآشنايي با جغرافياي سياسي آن منطقه هرگونه مناسـبات بـا سـرزم   
  .اند دانستهچين ارتباط با 

 
 گيري نتيجه

هاي سـوم و   سياسي در منطقة شرق خلافت در قرن استقرار سامانيان و تمايل به تحركات
اي در سياسـت داخلـي اعـم از تحـول در      تنها فصـل تـازه   دهم ميلادي نه/ چهارم هجري

ن بـه وجـود آورد، بلكـه    و ماننـد آ  هاي اقتصاد، فرهنگ، سياست، طبقات اجتماعي عرصه
سياست خارجي با جهـان شـرق و    تمهيدات لازم براي توسعه و تبيين ساختارهاي جديد

قلمـرو و تثبيـت و اقتـدار     سامان به دور از مسائل داخلـي  آل. غرب آن روزگار ايجاد كرد
شناسـايي و   دراي را نيز  تازه عصر، تلاش هاي هم اركان سياسي در برابر خلافت و قدرت

عصر خـود آغـاز    هاي دور و نزديك هاي جديد براي ارتباط سياسي با حكومتعة راهمطال
خراسـان بـه    توان دريافت كه اميران ساماني بـا اسـتفاده از جغرافيـاي سياسـي     مي. كردند

بهـره   ايـن راه  هاي خود در تقويت و توسعة سياست خارجي تمايل داشتند و از توانمندي
 ةتوان نخستين قدرت سياسـي در تـاريخ ايـران دور    را ميبه همين دليل اين دولت . بردند

دانسـت  ) بويه، غزنويان و سلجوقيان هايي چون آل پيش از قدرت يافتن حكومت( اسلامي
هـاي   و فرمان ها نوها، قان خارجي، شامل دستورالعمل سياستكارگيري ابزار  كه در روند به
هرچنـد  . خود مبادرت كردند وزگارهاي ر با دولتبه برقراري روابط سياسي مرتبط با آن، 

هـا، مبتنـي بـر     هـاي تـازه همچـون روس    بـا قـدرت   هاي سياسـي  برخي از نخستين تبادل
عهد، پس از فروپاشي ساسانيان تكـوين و   هاي نظامي بود، سياست خارجي در اين چالش

آغـاز چنـين رونـدي موجـب     . رونق يافت و اميران ساماني نيز آنها را بسيار تشويق كردند
نيـز در توسـعة مناسـبات خـارجي      بويـه و سـلجوقيان   هاي بعدي هماننـد آل تا دولت شد

بدين ترتيب سـامانيان  . سامانيان بود وردااينها ره. بكوشند و اين تكاپو بعدها بيشتر نيز شد
سـرگيرد و فلسـفة عقـل     سـرايي  تا در آن نجواي حماسه ندعصر طلايي ايران را پي افكند

درايـت اميـران    توان گفـت موقعيـت خراسـان و    مي. عالي يابدپنداري، منزلت و رفعت مت
 ريـزي چهـارچوب مناسـبات    ترين عامـل در پـي   حوزة مناسبات خارجي، مهم ساماني در

  .اسلامي بود ةجهاني در تاريخ ايران دور
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 نوشت پي
ارنـد كـه   پند طباطبايي همان سفرنامة كامل ابودلف مي زبانان ترجمة اين كتاب را به قلم ابوالفضل فارسي .1

معجـم  تـوان در   تكملة اين سفرنامه را مي. بخشي از آن سفرنامه است صحيح نيست، زيرا اين كتاب تنها
 )3/444ج: 1979حموي، (اقوت حموي يافت ي البلدان

م 907، در سـال  نـد زمـان بود  خاندان تانگ كه در مراحل پاياني با حكومت اميـر اسـماعيل سـاماني هـم     .2
: 1371پـوزان، (اي يكي پس از ديگري تأسيس شـدند   منطقه هاي حكومت هاو به جاي آن ندشد سرنگون

وضعيتي به دليل نبود حكومتي متمركز، امكان مناسـبات سياسـي بـا     طبيعي است كه در چنين). 87،  82
 .حتي قطع شود ها كمرنگ و ديگر سرزمين
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  .علمي و فرهنگي: ، تهران3، ترجمة عبدالحسين ميكده، چامپراتوري صحرانوردان. 1368گروسه، رنه 
  .فرزان: ، ترجمة غلامعلي سيار، تهرانچهرة آسيا. 1375گروسه، رنه 

  .اميركبير: ، تهرانميراث مشترك. 1384گلجان، مهدي 
  .ني: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتداوم و تحول در تاريخ ميانة ايران. 1372. لمبتون، آ

و تحقيق حسين صابري،  ، ترجمه)احكام السلطانيه و الولايات الدينيه(آيين حكمراني . 1383بن محمد  ماوردي، علي
  .علمي و فرهنگي: تهران
  .اميركبير: ، تهران2، چ2ترجمة عليرضا ذكاوتي، ج تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري،. 1364متز، آدام 

اصغر شعردوست  ، علي)مجموعه مقالات(سامان  نامة آل، »پژوهشي پيرامون روابط سامانيان و چين«. 1378مرادزاده، رضا 
  ).وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي(مجمع سامانيان : ، تهران)گردآورندگان(اني و قهرمان سليم

  .گستره: اهتمام برنهارد دارن، تهران، بهتاريخ طبرستان و رويان و مازندران. 1363ظهيرالدين  مرعشي، سيد
  .نگيعلمي و فره: ، تهران4، چ1، ترجمة ابوالقاسم پاينده، جمروج الذهب. 1370بن حسين  مسعودي، علي

  .مؤلفان و مترجمان ايران: ، تهران1، ترجمة دكتر علينقي منزوي، جالاقاليم فةالتقاسيم في معر احسن. 1361مقدسي، ابوعبداالله 
  .آگاه: ، تهران6   ـ  4، به كوشش و ترجمة محمدرضا شفيعي كدكني، جآفرينش و تاريخ. 1372مقدسي، مطهربن طاهر 

، 2بن زفر، تصحيح مدرس رضوي، چ رجمة ابونصر قباوي، تلخيص محمد، تتاريخ بخارا. 1363نرشخي، ابوبكر 
  .توس: تهران

  .علمي و فرهنگي: ، تهران3اهتمام هيوبرت دارك، چ ، به)نامه سياست(سيرالملوك . 1372الملك طوسي  نظام
  .علمي و فرهنگي: ، تهران4ابراهيم آيتي، چ ، ترجمة محمدالبلدان. 1381يعقوبي، احمد 
 .علمي و فرهنگي: ، تهران3، چ)بحثي در شرح احوال و روزگار و شعر او(فرخي سيستاني . 1370حسين يوسفي، غلام


